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  های مالی زنان در نظام حقوق خانواده  حمایت
  1از دیدگاه اسلام

  2یکاظم زهره    

  دهیچک
ه دلیل اهمیت نقش خانواده در تحقق اهداف و مصالح          ، ب در نظام حقوق مالی اسلام    

، حمایت از حقوق زنان به شکلی است که          آن فردی و اجتماعی و جایگاه محوری زن در         
بـدین  . شـود   مـی ر بعد طبیعی، انسانی و معنـوی شـامل          را د ایشان  تمام ابعاد زندگی    

 زوجیت و حتی پـس از انحـلال نکـاح    همنظور حقوق مالی زوجه در زمان برقراری علق   
نـوعی مـصونیت    دهـد و      مـی  وسیعی از آیات و روایات را به خود اختـصاص            هگستر

 هیدر سـا  ایـشان   آورد تـا     ل مالی و اقتصادی بـه ارمغـان مـی         ئقانونی زنان را در مسا    
 ـ       برخورداری از کرامتی خاص در خانواده و جامعـه،           مین اهـداف   أبتواننـد در مـسیر ت

  .اساسی و کلان شریعت یعنی عبودیت، حفظ دین، حفظ نفس و حفظ نسل حرکت کنند
 ـحقـوق   مقالـه   این  در   ت، اهـای اصـلی و بالـذ       شـامل سـه دسـته مالکیـت       زن  الی  م
تفاوت اصلی میان   شود و     واقع می مورد بحث   های حمایتی    های تبعی و مالکیت    مالکیت

ت شناختن این حقـوق مـالی       میهای حقوقی در به رس     نظام حقوقی اسلام با سایر نظام     
المثل، حق سکنی و دریافت متاع بـه هنگـام            حق دریافت مهریه، اجرت    .گردد  بررسی می 

که از زنان در موارد خاص       میهای حکومت اسلا   ه و نیز حمایت   دطلاق، نفقه در دوران ع    
 ـ    های    از فقر مالی و آسیب     ه منظور پیشگیری  ب گاه اسـلام بـه     دروحی زنان است، از دی

  .شود  می بحث گذاشته
  

  گان کلیدیواژ
   حمایتی ، بالذات، تبعی، مالکیتحقوق، زن، اسلام، 
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 به دلیل اهمیت نقـش خـانواده در تحقـق اهـداف و مـصالح فـردی و                   ،ر اسلام د
، حمایت از حقوق زنان به شـکلی اسـت          اجتماعی و جایگاه محوری زن در خانواده      

د و  وش ـ مـی ر بعد طبیعی، انسانی و حتی معنوی شـامل          د را   ایشانکه تمام زندگی    
 هتـا در سـای    . گـردد  مـی تمام اصول حاکم بر نظام خانواده و نظـام جمعـی لحـاظ              

مین اهداف  أبتوانند در مسیر ت     برخورداری از کرامتی خاص در خانواده و جامعه،         
 حرکـت   أمـان وت شریعت یعنی، حفظ دین، حفظ نفس و حفظ نـسل            سیاسی و کلان  

  :حقوق مالی زن در اسلام شامل سه نوع مالکیت است .کنند
 ،بالـذات  های اصـلی و  منظور از مالکیت  . ـ حمایتی 3 ؛ـ تبعی 2 ؛ـ اصلی و بالذات   1

  آن مالکیتی است که زنان همانند مردان، به تبع اشـتغال و کـار مفیـد اقتـصادی از                 
  .دوش یاد میآن از تحت عنوان حق اکتساب، صراحتاً و ند گرد  میاربرخورد

گیرد و اموری ماننـد      میواسطه نسب و سبب به زنان تعلق          ههای تبعی ب   مالکیت
گیرد که در پی آن حقوق مالی به عنوان وارث و یـا اولیـای                میبر ارث و دیه را در    
 بـین زن و مـرد تفـاوتی         در این بخش، در نفس مالکیـت      . گیرد میدم به زنان تعلق     

هـایی در سـهام زن و مـرد      اما در میزان آنها در بعضی موارد تفاوت   ،وجود ندارد 
های مالی سنگینی است که بـر مـردان واجـب            ولیتؤ مس ، آن علتشود که    میدیده  
کـردی کـه وجـوب      در حالی که زنان در ازای حقـوق مـالی دریـافتی، هزینـه      ؛است

  .داردنعهده بر شرعی داشته باشد را 
شـده اسـت؛ چنـان       جعل   میاسلا از سوی قانونگذار   مالکیت حمایتی برای زنان،   

همسر و فرزندان قـرار نـداده و از   مسؤولیت مالی در قبال   از سویی برای آنان     که  
سوی دیگر حق دریافـت مهریـه و صـداق، نفقـه و مایحتـاج زنـدگی، حـق سـکنی،                     

هـای   در دوران عده، و نیز حمایـت       نفقه   ،المثل و شیربها، متاع به هنگام طلاق       اجرت
 نمـوده    بینی  از زنان در موارد خاص فقر و تنگدستی آنان پیش         را    میحکومت اسلا 

هـای حقـوقی در بـه        تفاوت اصلی میان نظام حقوقی اسـلام بـا سـایر نظـام            . است
به موجب به رسـمیت شـناختن       . رسمیت شناختن این حق مالکیت برای زنان است       

، گردنـد  مـی ترغیـب   بیـشتر   نان به ازدواج و تشکیل خانواده        ز ،های حمایتی  مالکیت
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ر مـورد  شتمنافع مالی زن در درون کانون خانواده به عنوان مادر و همسر بی     زیرا  
هـای   در ادامه به بررسی مصادیق هر یک از اقسام مالکیت         . توجه قرار گرفته است   

  :زیمپردا مین امذکور، با استناد به آیات صریح قرآن و روایات معصوم
                                      

  ی و بالذاتل مالکیت اصـ1
را » اسـتقلال در تـصرفات مـالی   «فقها اصـل  : در تصرفات مالی استقلال الف ـ  

منظور از قاعده مورد بحث این اسـت  . اند ردهبررسی ک» قاعده تسلیط «تحت عنوان   
به هر صورتی کـه بخواهـد        و   رداموال متعلق به خود، تسلط دا     ر  هر انسانی ب  «: که
توانند مانع این کار شـوند مگـر         میتواند در آنها تصرف کند، و اشخاص دیگر ن         می

  . شرعاً از تصرف در مال خود منع شده باشدوی در مواردی که 
ای کسانی که ایمـان     « : از سوره نسا است    29ترین آیه مستند این اصل، آیه        مهم
 این تصرفات،   این که  مگر   ؛ باطل تصرف نکنید    در اموال یکدیگر به طریق     ،اید آورده

  .  »شود میای باشد که با رضایت طرفین واقع  واسطه تجارت و معامله  هب
اصل اولی در اسلام این است که همه مردم در تصرفات مالی خود از اسـتقلال                

 دلیـل   این کـه   مگر   ، از این حیث فرقی بین زن و مرد وجود ندارد          .باشندبرخوردار  
  . تصرف در اموال خودش دلالت کنداز،  فردمنعتبری بر شرعی مع

 ـ  مردان را از آنچـه کـسب   « فرماید قرآن می:  سیستم استقلال مالی زوجینب 
   .)32 ،نسا( »ای است  بهره،آورند میکنند و نیز زنان را از آنچه به دست  می

  اما فرقی که راغـب اصـفهانی بـین         ؛کلمه اکتساب به معنی به دست آوردن است       
 وی . بسیار قابل توجه و دلیل بر مدعاسـت ،شود میمعنای کسب و اکتساب متذکر    

شـود کـه انـسان       مـی ای استعمال    کلمه اکتساب در به دست آوردن فایده      : گوید می
بـرداری اختـصاصی از آن نمایـد و          خواهد خودش از آن استفاده کنـد و بهـره          می

شود و هـم آن چیـزی        میمل  خواهد استفاده کند شا    میهم آنچه را که خود        کسب،
 از ایـن رو،    .)431، ص   هـ ـ1404الراغـب الاصـفهانی،     ( آورد مـی که برای دیگران به دست      

آن چیـزی را کـه بـه دسـت      مفاد آیه چنین خواهد بـود کـه هـر یـک از زن و مـرد،           
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ماننـد ارث و    یـا غیراختیـاری   ، خواه اختیاری باشد ماننـد کـسب درآمـد    ،آورند می
برداری را به طور مستقل      ختصاص دارد و حق استفاده و بهره       به خودشان ا   ،غیره

  :گوید میمرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این آیه . خواهند داشت
 خاص خود اوست و خدای      ،آورد میاگر مرد یا زن از راه عمل چیزی به دست           «

شـود کـه مـراد از     مـی از اینجـا روشـن   . خواهد به بندگان خود ستم کند     میتعالی ن 
 این  این که اب در آیه نوعی حیازت و اختصاص دادن به خویش است، اعم از              اکتس

 ،اختصاص دادن به وسیله عمل اختیاری باشد نظیر اکتساب از راه صنعت و حرفه             
شـود بـه صـفتی کـه داشـتن آن       مـی لیکن بالاخره منتهـی  . عمل اختیاری یا به غیر  

هـر چیـزی را       ،  و معلوم است که هـر کـس       ... استصفت باعث این اختصاص شده      
بـه خـاطر     ای دارد، ای خواهد داشـت و هـر کـسی هـر بهـره       از آن بهره   ،کسب کند 

ن بـا   اکـی ازمفـسر   ی .)359، ص   4، ج 1372طباطبـایی،   ال( »اکتسابی است کـه کـرده اسـت       
: گویـد  مـی  تجارت   آزادی زنان در اشتغال و     دربارهتری از این آیه،      برداشت وسیع 

نسبت سعی و کوشش هر کسی از مرد و یا زن از              به  خداوند در کسب و تجارت،      «
 تواننـد بـه تجـارت      میآیه شریفه دلیل است که زنان هم        ... فرماید مینعم خود عطا    
   مند رهـم الهی بهـود از نعـی و کوشش خـنسبت سعبـه د و همچنین ـمشغول شون

  .)352، ص 1،ج هـ1396موسوی، الحسینی العلوی ال(» شوند
 بایـد  .زن از اسـتقلال کامـل اقتـصادی برخـوردار اسـت      ین، بنابراین در منظر د   

 هـا  محرومیت تاریخی زنان در این بخش، مشهودتر از سـایر بخـش           توجه کرد که    
ی فرهنگـی و    هـا   حوزهمعلول حقارت زن در برخی ادوار تمدنی و            و این خود،     بود

اسـلام بـا بـه رسـمیت شـناختن        . عدم برخورداری وی از شخصیت حقوقی اسـت       
ادی شده وی در این خصوص پایان       هل اقتصادی زن به محرومیت کهن و ن       استقلا

انواع حقوق مالکیت و استقلال در تـصرف امـوال    در اسلام زن و مرد در همه        . داد
  تجارت، عطیه و بخـشش، رهـن،       اعم از ون تابع آن    ؤمنقول و غیرمنقول و سایر ش     

، وقف، قوانین افلاس    حواله، کفالت   گذاری،   قرض، صلح، شرکت، مضاربه و سرمایه       
ضمان، عاریـه، وصـیت و        ودیعه،   و محجوریت، اجاره، مزارعه، باغداری، مساقات،     
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غیر آن، جعاله، احیـای      واگذاری اموال به اشخاص، شفعه، قراردادهای بازرگانی و       
  .)64، ص 4ج   ،1347نوری، (»  و تبعیضی میان ایشان وجود ندارداند مساوی... موات و

  
  ی تبعی ها  مالکیتـ2

ارث در لغت به معنای ترکه . یکی دیگر از منابع کسب مال ارث است: ارثالف ـ  
ماند و در اصطلاح حقوقی، مقـصود انتقـال     میو اموالی است که از متوفی به جای         

  . مالکیت اموال میت پس از فوت به وراث وی است
ز زمـان  ارث از نظر تاریخی ریشه در آداب، رسوم و اعتقـادات قـوی دارد کـه ا    

انان ارث د حقوق ـ. گسترش یافته اسـت  و به تدریج   گیری خانواده موجود بوده    شکل
ــسته  ــم از فطــرت دان ــان،را مله ــد هم ــوفی،     معتقدن ــات مت ــان حی ــه در زم طــور ک

خویشاوندان و نزدیکان وی یار و مددکارش هستند، طبیعتـاً در بـه دسـت آوردن                  
 ویوجـود   انـسان،   با مرگ   . رندمالکیت اموال متوفی نسبت به افراد دیگر سزاوارت       

 رود، اما اموال او، که محصول کار و تلاشش بـوده اسـت، بـه نـسل     میاز این دنیا   
        زوـظ اموال است که جـهای حف ن یکی از راهـ ای.شود میش منتقل ـد و نزدیکانـبع

در زمـان جاهلیـت، رسـوم       . ه اسـت  اهداف و مقاصد کلان شریعت برشـمرده شـد        
یکـی از آنهـا     . شـد  مـی ملاً موجب محرومیت زنان از حقوق مـالی         دیگری بود که ع   

 ماننـد  وارثـان او   ،رفـت  مـی به طوری که اگر مردی از دنیا          رسم ارث زوجیت بود،     
 همـسری زن او را      ،بردند میفرزندان و برادران همان طور که ثروت او را به ارث            

پنداشت  میرا باقی  یعنی پسر یا برادر میت حق همسری میت   ؛بردند مینیز به ارث    
دانست که همسر او را برای مرد دیگری تزویج کنـد و مهـر را     میو خود را مختار     

خودش بگیرد یا او را بدون مهر جدیدی و به موجب همـان مهـری کـه میـت قـبلاً                     
  .  همسر خود قرار دهد،پرداخته بود

ذکور مرسم   و   ی خاص در حمایت از حقوق زنان وارد نمود        ا      قرآن کریم تبصره  
 ای کسانی کـه بـه پیغمبـر و قـرآن          « :ارث زوجیت منسوخ کرد و فرمود     را درباره   

   دارید، بر شما حلال نیست که زنان مورثـان خود را به ارث برید، در حالـی ایمان
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  .)19 ،نساء(»  آن زنان میل ندارند همسر شما باشندکه خود
ق بـا فطـرت     ب ـ را منط   خداوند تمام قوانین حقوقی اسـلام      این که نکته قابل توجه    

هـای درونـی نهفتـه در        تنظیم فرموده است تا زمینه شکوفایی استعدادها و گنجینه        
 لیکن در پایان آیه ارث دو اسم از اسمای حـسنای الهـی              ؛وجود انسان فراهم گردد   

 در پایان آیه     . هماهنگی نظام تشریع و تکوین را گوشزد نماید        تاشود   میرا یادآور   
ان االله  «: فرماید میهای متفاوت است     دار بیان برخی از ارث     هدهنساء که ع  سوره   11

یعنی شما از علم و حکمت کـافی برخـوردار نیـستید تـا راز               تلویحاً   »کان علیماً حکیماً  
تفاوت را که در هسته مرکزی عدل نهفته است جستجو کنید، لیکن خداونـد آگـاه و            

ندی نموده، بر مدار حکمت     ب  همه علل تساوی و عوامل تفاوت را جمع         و حکیم است 
ل از تفریط جاهلیت جدیـد      ئفرماید، تا مسا   میبه صورت مواد معتدل حقوقی روانه       

  . و مدرن مصون بماند
با یکدیگر برابر است، یعنـی    )ثلث (دیه زن و مرد در کمتر از یک سوم : یهب ـ د 

یـه  ای که بر مرد یا زن وارد شده است کمتـر از یـک سـوم د          اگر جراحت یا صدمه   
      کـسی یـک انگـشت مـرد یـا زن            مثلاً اگـر    . تفاوتی ندارد  مرد و زن     هکامل باشد، دی  

 هـریز چنین است    ـطع دو و سه انگشت ن     ـق  ؛  خواهد بود ها برابر   ـدیه آن ند،  قطع ک  را
   .طور است  باشد، همین کاملهاز یک سوم دی  آن کمترهکه دیجراحت دیگری هم 

ت که تا زمانی که دیه عضو یا جراحت به یک           قول مشهور فقهای امامیه نیز هس     
، زن و مرد به طور مساوی در برابر یکدیگر قصاص     باشدسوم کامل مرد نرسیده     

زن و مـرد در دیـه اعـضا و          «: یـد فرما   مـی در ایـن بـاره      ) ره(امام خمینی . شوند می
. جراحات با هم مساویند، البته تا زمانی که جراحت زن به یک سوم نرسـیده اسـت        

...  زمانی که جراحت به این حد رسید، زن در دیه و قصاص نصف مـرد اسـت    زیرا
آن شود، بدون  میو در اعضا و جراحات مرد به نفع زن و زن به نفع مرد قصاص            

موسـوی  ( لازم باشد چیزی برگردانده شود تا زمـانی کـه بـه یـک سـوم نرسـد                    که
الح اقتـصادی در     از دخالـت مـص     ی کـه  یگـر نمونـه د   .)502ص  ،  2ج  ،  هـ ـ1404الخمینی،  

اگـر  : کند، تفاوت دیه موی سر مـرد و زن اسـت           میبرخی از احکام شرعی حکایت      



 ۶

انگاری یا هر دلیل دیگر، کاری کنـد کـه مـوی             کسی از روی قصد یا به خاطر سهل       
 به نظر مشهور فقها، باید دیـه     ،دیگر نروید ، چنان که    سر مردی کنده شود یا بریزد     
 ـ ـ169، ص   43تـا، ج     بی نجفی،ال( روید، باید جریمه بپردازد   کامل بپردازد، و اگر دوباره ب     

ولی به نظر برخی از فقها و نیز به نظر صاحب جواهر، این نظر مورد تردیـد                  .)172
به گفته شیخ مفید و جمعی دیگر از فقها اگـر مـوی او هرگـز    و . )170 ص  ،همو(است  

اگـر مـوی   ی است کـه    این در حال   .)173، ص   وهم(نروید، دیه آن صد دینار طلا است        
 آن بـه    هسر زنی به همان دلایل کنده شود یا بریزد، اگر پـس از مـدتی برویـد، دی ـ                 

 یعنی هزار   ؛ آن کامل است   ه مهریه زنان همتای اوست، و اگر هرگز نروید دی         هانداز
  .)174، ص وهم(مثقال طلا 

اهمیت موی سر برای زنان بیـشتر اسـت، دیـه           شود، چون     چنان که ملاحظه می   
یز در مورد زنان بیشتر است، از این رو اگر موی ریخته شده نروید، بـه نظـر          آن ن 

زن و مرد برابر است، ولی به نظر برخی فقهای بزرگ، دیه مرد در این   همشهور دی
در هر صورت . دیه زن هزار دینار طلاستدر حالی که  ،مورد، صد دینار طلا است

و اگر موی ریختـه شـده       .  مرد است  هدی آنها برابر است، یا دیه زن ده برابر          هیا دی 
چندین برابر دیه   ( زن یک مهریه کامل      ه ولی دی  ،است) ارش( مرد جریمه    هبروید، دی 

علاوه بر اساس حقی که اسلام برای اولیای دم قرار داده، دختـر در           به  . است) مرد
الارث خـود از دیـه        توانـد بـر اسـاس سـهم        مـی خانه پدر یا همسر در خانه شوهر        

  . نمایدمطالبه
   

  های حمایتی   مالکیتـ3
 ـ ، یـه خصوص اهمیـت و جایگـاه مهر   روایات متعددی در:  مهریه یا صداقالف 

ضرورت تعیین آن در عقد نکاح، الزام مؤکد حقوقی و اخلاقی به پرداخت آن، آثـار                 
مبالاتی در ادای آن، بر حذر داشـتن مـردان           دنیایی و آخرتی ناشی از تسامح و بی       

 و در مواردی با سفارش به بخـشش رضـامندانه آن            مهریهو تضییع   توجهی   از بی 
از سوی زن با هدف ارتقای علایـق مـشترک، تعمیـق عـشق و محبـت و تحکـیم و                     

  :شود می اشاره از آنهاتثبیت کانون خانواده وارد شده که از باب نمونه به برخی 
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  سـزاوارترین شـرطی کـه وفـای بـه آن لازم اسـت،           «:  فرمود حضرت علی 
 عـاملی،  ال حرال(  »اید خود حلال کرده    آن زنان را بر    هپرداخت چیزی است که به واسط     

  .)267، ص 25ج  هـ، 1413
کسی که مهری را برای همسر خویش معین کند، امـا           «:  فرمود امام صادق 

   .)266 ص ،وهم( » سارق استهبه منزل  نیت پرداخت آن را نداشته باشد،
بخـشد، مگـر     مـی اوند هر گناهی را در روز قیامت        خد«:  فرمود پیامبر اسلام 

  .)وهم( »راپرداخت مهر زن ] گناه عدم[
کرد و برای او احیاناً      مییکی از رسوم جاهلیت این بود که مردی با زنی ازدواج            

شـد و هـوای تجدیـد فـراش          مـی داد، اما همین که از او سـیر          میمهر سنگینی قرار    
 و چنـین وانمـود    سـاخت   مـی دار   ت او را لکـه     حیثی ـ و زن را به فحشا متهم       کرد،  می
کرد که این زن از اول شایستگی همسری مرا نداشت و ازدواج باید فسخ شـود                 می

قرآن کریم این رسم را نیز منسوخ کـرد         .  باید پس بگیرم   ،ام که داده را  و من مهری    
اگر خواستید همـسری را بـه جـای همـسری برگزینیـد، هـر چنـد مـال                   « :و فرمود 
برای شما درست نیست که چیزی از آن          هم مهر یکی از آنان کرده باشید،        فراوانی  

مگـر  (» ! داریـد ؟   مـی آیا با بهتان و گناه آشـکار آن را دریافـت            . مال دریافت دارید  
  .)20،نساء( !)سزد؟ می یمؤمنان را چنین کار

و در جهـت      مـی مهریـه در جهـت ک     « :گویـد  مـی  شرح شـرایع  در   صاحب جواهر 
 بلکه هر چه زن و شوهر بدان، توافـق داشـته باشـند مجـاز                ؛ه ندارد بسیاری، انداز 

این نظر نیز حتی زیادی مهر، اجماعی یا قریب به اجمـاع اسـت و نیـز،                 . خواهد بود 
  »تواند پیش از دریافت مهریه خویش، تقاضای همسر خویش را اجابت نکند            میزن  

  .)13تا، ص  نجفی، بیال(
 بدون تعیین مهریه، با زنـی ازدواج کـرده           مردی که  ه دربار از امام صادق  

 حـر ال( »مهریه او همانند مهریه سایر زنان همتـای اوسـت         «: ال شد، فرمود  ؤاست س 
       .)269، ص21، ج هـ1413عاملی، ال

 ـ آنچه صرف هزینه عیال و اولاد کننـد، هزینـه زنـدگی    «نفقه به معنای :  نفقهب 
  .)673، ص 1347دهخدا، ( ستآمده ا» زن و فرزندان، روزی و مایحتاج معاش
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آنچـه بـرای خـود و خـانواده هزینـه           «: همچنین در تعریف دیگـری آمـده اسـت        
  .)177، ص 5ج ، هـ1405فراهیدی، ( »شود می

ه شده، اغلب همراه با ذکـر مـصادیق         ئتعاریفی که در اصطلاح فقه برای نفقه ارا       
  .گردد میها به مصادیق بر بدین جهت اکثر اختلاف. باشد می

مایحتـاج زن از جملـه غـذا،        « : جواهر نفقه را چنین تعریف نمـوده اسـت         صاحب
البسه، مسکن، خادم و وسایل آشپزی که به طور متعارف بـا وضـعیت زن در آن                 

بعضی از فقها، مصادیق دیگری به  .)330، ص 31ج تـا،   نجفی، بیال(» شهر متناسب باشد  
ز جمله شانه، کرم، صـابون      وسایل تنظیف و آرایش ا     «:اند، همانند  آن اضافه نموده  

  .)469ص ، 5ج ، هـ1403عاملی، الجبعی مکی العاملی و ( »و هزینه حمام در صورت نیاز
مین أشود که مرد باید نیازهای همسرش را ت        میمعلوم  » مایحتاج زن «از عبارت   

همان طـور کـه     . بیان برخی از نیازهای زن است     » ...غذا و البسه و   «نماید و عبارت    
 صـفهانی، الا(  رفع نیاز زن فرض کرده اسـت    ه میزان نفقه را به انداز     نجاهوسیله ال در  

 ءدر یـک زمـان جـز      » تعـدد خـادم   «این اساس ممکـن اسـت مـثلاً          بر .)697تا، ص    بی  
؛ چنان  مین آن از سوی زوج واجب باشد      أنیازهای متعارف زوجه محسوب شده، ت     

ای برسـد کـه      ه مرتبـه  اگـر منزلـت زن ب ـ     « :فرمایـد  میامام خمینی در این زمینه      که  
 پـس وجـوب     ،أن او امـری متعـارف باشـد       شداشتن خادمان متعدد برای زنان هم ـ     

بنـابراین بـا     .)282، ص   2، ج   هـ ـ1403خمینـی،   موسـوی ال  ( »تأمین آن بر زوج بعید نیست     
مین هزینــه درمــان بیمــاری أ، اگــر تــ»همــه نیازهــای متعــارف«توجــه بــه عبــارت 

همـان طـور    . ، جزء نفقه قرار خواهد گرفت     العلاج زوجه، امری متعارف شود     صعب
هـایی کـه بـرای مـداوای       بعیـد نیـست هزینـه     « :انـد  که بعضی از فقهـا بیـان نمـوده        

حتی اگر این   . افتد، از مصادیق نفقه باشد     می اقـه ندرت اتف  ـهای سخت که ب    بیماری
خویی، ال(»  به عسروحرج زوج منتهی نشوداین کهها سنگین باشد، مشروط بر  هزینه
  .)393، ص هـ1410

در توجیه الزام مرد به وجوب تأمین نفقه به طور مطلق، حتـی بـا فـرض تمکـن                   
رین ت ـ  جا به نقل یکی از جامع      اقتصادی زن، اختلاف نظرهایی وجود دارد که در این        

شهید مطهری در مورد فلسفه وجوب نفقه بر   . کنیم میه شده، بسنده    ئهای ارا  تحلیل
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ری که برای لزوم نفقه بر مرد در کار است، ایـن اسـت         علت دیگ ... « :نویسد میمرد  
فرسای تولید نسل از لحاظ طبیعـت بـر عهـده            ولیت و رنج و زحمات طاقت     ؤکه مس 

 سـنگینی   ،این زن است که باید بیمـاری ماهانـه را تحمـل کنـد             .... زن گذاشته شده    
و  سختی زایمان     و دوره بارداری و بیماری مخصوص این دوره را به عهده بگیرد          

کاهـد و   مـی اینها همه از نیـروی بـدنی و عـضلانی زن     . عوارض آن را تحمل نماید    
هاست که اگر بنا شود قـانون، زن         این. دهد میتوانایی او را در کار و کسب کاهش         

مین بودجه زندگی در وضع مشابهی قرار دهـد و بـه حمایـت              أو مرد را از لحاظ ت     
هـا سـبب شـده کـه در       همـین .کـرد زن وضع رقت باری پیدا خواهد   زن بر نخیزد، 

کنند، جنس نر همواره بـه حمایـت جـنس           می جاندارانی که به صورت جفت زندگی     
» ...ماده برخیزد و او را در مدت گرفتاری تولید نسل در خوراک و آذوقه کمک کند               

  .)209ـ208ص ، 1382مطهری، (
نوادگی و   شـأن و منزلـت خـا       ـذکر این نکته لازم است که در پرداخت نفقه، اولاً         

 الزام به پرداخت آن،     ـاجتماعی زن ملاک و مبنای عمل است، نه وضعیت مرد؛ ثانیاً          
  .     باشد می و عدم تمکن مالی زن مطلق ننسبت به تمک

 ـ کی از ارکان اساسی تـشکیل خـانواده در کنـار    ی: مین منزلأ حق سکنی و تج 
 و اطمینـان و   ای از سـکونت     به طوری که بخـش عمـده       ؛یکدیگر بودن زوجین است   

لذا بر مرد واجب اسـت کـه          . گیرد میجا سرچشمه    از این   میارتباط عاطفی و صمی   
ای  واجب است در خانـه    نیز  برای همسر خود سکنای مناسب تدارک ببیند و بر زن           

  . د سکونت نمایدوش میکه از سوی زوج تهیه 
 رعایـت   د در این انتخـاب، مـرد بای ـ       .اختیار تعیین محل سکونت زن با مرد است       

ون زوجه را در انتخاب محل سکونت بنماید و از سوی دیگر قدرت مرد              ؤحال و ش  
زنان را به لحاظ مسکن     « :فرماید  قرآن در این باره می    . در تدارک منزل لحاظ گردد    

 ،آن گونه سکونت دهید که خود برخوردار هستید و در حد تـوان و تمکـن خـویش                 
کـه  ید،  نسـا رآنان ضرر و زیان وارد ن      و به    کنیدان فراهم   ایشمسکن مناسب برای    

  )6 ،طلاق( »ق خود دست بردارند ح ازگیرند وقرار  تنگنادر 
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اما موضوع آن از باب تدارک مـسکن بـرای     این آیه در مورد زنان مطلقه است،  
همسر مطلقه در دوران عده، به اعتبار وجوب و ادامه این وظیفه از دوران زنـدگی                

ران عده طلاق رجعی است، یعنی در زمان عـده هـم،           آمیز به دو   مشترک و مسالمت  
  . گردن مرد است چون سابق بر  سکنی و نفقه زن هم

ای اسـت کـه حتـی     جا به گونه حمایت قانونگذار در این :حق دریافت شیربهاد ـ  
 : فرمایـد  می یک سرمایه طبیعی چون شیر، برای مادر حقوق مالی قرار داده      درباره

اگر حاضر شدند نوزاد خود را شیر دهند، بر شماست که اجرت شیر دادنشان را               «
 »بدهید، چون اجرت رضاعت در حقیقت نفقه فرزند است، که بـه گـردن پـدر اسـت              

 معنـای مـشورت کـردن     بهاز آن مشتق است،» إئتمروا«که فعل  » ائتمار«. )6 ،طـلاق (
درباره فرزنـد   : فرماید می ه ک به زن و مرد است     آیه   خطاب. باشد  میدرباره چیزی   

خود مشورت کنید تا به نحوی پسندیده و عادی به توافق برسـید، بـه طـوری کـه                   
هیچ یک از شما و فرزندتان متضرر نشوید، نه مرد با دادن اجـرت زیـادتر از حـد                   

و نه زن با کمتر گرفتن، و نه فرزند با کمتر از دو سال شـیر           معمول متضرر شود،  
در آیه بعد بـه کیفیـت پرداخـت شـیربها بـه زنـان اشـاره                   .خوردن متضرر گردد  

باید صـاحب سـعه     « :فرماید   می داند مینموده، آن را وابسته به وضعیت مالی زوج         
 انفاق از سعه به معنای توسعه دادن در انفاق اسـت و امـر               .از سعه خود انفاق کند    

 در ایــام  مــردان تــوانگر بایــد:فرمایــد مــی .در ایــن جملــه متوجــه تــوانگران اســت
 ،همـو (» شیرخواری کودکشان، به زندگی همسر مطلقه و کودک خود توسعه دهنـد           

 هـر قـدر کـه       ،کسی کـه فقیـر و در تنگنـای معیـشت اسـت             :فرماید میدر ادامه    .)7
طباطبـایی،  ال(  تواند از مالی که خدای تعالی به او عطا کرده بـه ایـشان انفـاق کنـد       می

 تصمیم گرفتید که فرزنـد را بـه         وشما سخت آمد    عنی اگر بر    ی .)368، ص   17ج  ،  1372
دایه بسپارید، با مادر فرزند به معروف رفتار کنید و برای مصلحت فرزنـد از حـق      

 با او به متانت رفتار      ،خویش گذشت کنید و موقعیت مادر فرزند خویش را دریافته         
  .   نمایید
                                          دون تعیین ازالمثل اجرت متعارفی است که ب اجرت: المثل حق دریافت اجرتهـ 
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  . شود میجانب طرفین عقد نسبت به عمل، بعد از انجام کار پرداخت 
 زمینـه طـرح     ،در غالب معاملات که استفاده از کار یا منفعـت غیرمعمـول اسـت             

در منزل بحث مستقلی در فقه    البته در مورد اجرت کار زن       . المثل وجود دارد   اجرت
هایی وجـود    وجود ندارد، بلکه مطابق موضوعات مندرج در بخش معاملات شباهت         

  . باشد میدارد، که قابل استناد 
به استثنای برخی موارد که به دلیل اختصاصی بودن وظایف یـا تـزاحم آن بـا                 

 از  ، در منظـر دیـن، زنـان       وجـود دارد  هـایی    محدودیت   ، شده های محول  ولیتؤمس
استقلال عقیدتی، سیاسی و اجتماعی و مالی برخوردارنـد؛ بـرای مثـال، در صـدر                

هـای روشـنی از    نمونـه   بود،ندر حال تکو  میاسلام که الگوی مطلوب جامعه اسلا   
توان به دست داد که انفاق اموال در راه اسلام از سـوی              میمشارکت این بخش را     

بر اثر تدبیر و تـلاش و       ) س(یجهخد : از جمله این موارد است    ) س(حضرت خدیجه 
او در راه   . کوشش در تجارت و امـور اقتـصادی، از ثروتمنـدان عـصر خـود بـود                

مل او بـرای پیـشبرد    عهای اسلام، همه ثروت خود را انفاق کرد و این  تحقق آرمان 
هـیچ ثروتـی     «: فرمـود  جـا کـه پیـامبر      اسلام، بسیار سودمند و مهم بود؛ تا آن       

 .)63ص ،19، ج   هـ ـ1403 ،مجلـسی ( »بخـشید نخدیجه بـه مـن سـود        هرگز همانند ثروت    
در این سـه    ) س(حضرت خدیجه . مسلمانان سه سال در محاصره اقتصادی بودند      

 را تنها نگذاشت و چون همیشه به یاری او شتافت و همه             پیامبره  گا سال، هیچ 
انـد پـس از پایـان     شـعب خـرج کـرد؛ تـا جـایی کـه گفتـه        ثروت خود را در جریان

  .)24ـ23، ص وهم( محاصره اقتصادی، دیگر ثروتی نداشت
   المال موارد حمایت مالی از سوی حاکم و بیتو ـ 

: فرمایـد   قـرآن مـی   : رها ساختن زنان مسلمان از تعهد زندگی با مردان کـافر          ـ  
که زنان با ایمان به عنوان هجرت نزد شـما           می هنگا ،اید ای کسانی که ایمان آورده    «

گاه آنان را مؤمن      هر .تر است  مایش کنید، خداوند از ایمان آنها آگاه       آنها را آز   ،آیند
 نه آنها برای کفار حلالند، و نه کفـار بـرای            ؛نگردانیدشان  ه سوی کفار باز   ب ،یافتید

انـد بـه آنهـا       پرداختـه ) برای ازدواج با این زنـان     ( آنچه را همسران آنها      .آنها حلال 
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گاه مهرشان را به آنها      آنها ازدواج کنید هر   بپردازید، و گناهی بر شما نیست که با         
چنـین  یـاد شـده     جمعـی از مفـسران در شـأن نـزول آیـات              .)10 ،ممتحنـه ( »...بدهید
   یکی از. در حدیبیه با مشرکان مکه پیمانی امضا کردخدا رسول: اند که آورده

داننـد،  مواد پیمان این بود که هر کس از اهل مکه به مسلمانان بپیوندد او را باز گر                
تواننـد او را     مـی اما اگر کسی از مسلمانان اسلام را رهـا کـرده بـه مکـه بـازگردد                  

اسـلام را پـذیرفت، و در همـان         » سـبیعه   «در این هنگـام زنـی بـه نـام           . برنگردانند
:  آمـد و گفـت   سرزمین حدیبیه به مسلمانان پیوست، همـسرش خـدمت پیـامبر          

 آیـه فـوق نـازل       . از مواد پیمان ماست    همسرم را به من بازگردان، چرا که این یکی        
 امتحانشان به :گوید می زنان مهاجر را امتحان کنند ابن عباس     که شد و دستور داد   

 هجرت آنها به خـاطر کینـه بـا شـوهر، یـا           کردند که   میاین بود که باید سوگند یاد       
علاقه به سرزمین جدید، یا هدف دنیوی نبوده، بلکـه تنهـا بـه خـاطر اسـلام بـوده                    

ای را   مهریـه در اینجا رسول خـدا    .  آن زن سوگند یاد کرد که چنین است        .است
:  به او پرداخت و فرمود     ،ی را که متحمل شده بود     یها که شوهرش پرداخته و هزینه    

، 1366مکارم شـیرازی،    ( گرداند نه زنان را    میطبق این ماده قرارداد تنها مردان را باز         
  .)36 ـ35، ص 24ج 

 در ایـن    ،پرداختنـد  میل عرب بود که مهریه زنان خود را قبلاً          جا که معمو    از آن 
به همـسران کـافر آنهـا آنچـه را کـه در طریـق ایـن ازدواج انفـاق                    «: فرماید میآیه  
اما چه کسی باید این مهر را بپردازد؟ ظاهر این اسـت کـه ایـن          .»بپردازید،  اند   کرده

حکم دیگری که بـه   .)39ص    ،وهم ـ(المال است    بیت و از   می حکومت اسلا  هکار بر عهد  
گناهی بر شما نیست که با آنهـا ازدواج کنیـد           «: دنبال احکام فوق آمده این است که      

مبادا تصور کنید که چون قبلاً مهری از شوهر سابق          . گاه مهر آنها را بپردازید     هر
 اکنـون کـه بـا آنهـا       ،المال به شوهرشان پرداخت شده     اند و معادل آن از بیت      گرفته
کنـد کـه در ازدواج    میحرمت زن ایجاب . کنید دیگر مهری در کار نیست    میاج  ازدو

  . »جدید نیز مهر مناسبی برای او در نظر گرفته شود
 وقتی جـو داخلـی خـانواده بـه نـاامنی و اضـطراب و                ،گردد میچنانچه ملاحظه   

 امر آن بـا دخالـت       ،ضرر زن کشیده شود و با موعظه و نصیحت به سامان نرسد           
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روشـن  . های مالی از زن حل خواهد شد       با اعمال حمایت   و    میحکومت اسلا آمرانه  
  . نگر و پیشگیرانه است است که این شیوه منطقی، ضروری، واقع

گر از شـوهری کـه    ا:پرداخت نفقه به زنی که شوهرش غایب مفقودالاثر است  
ــود ــه         مفق ــد ک ــته باش ــسی را داش ــسر وی ک ــد و هم ــری نرس ــت خب ــر اس   الاث

دهد، زن باید تا وقتی که شوهرش پیدا شود یا مـرگ او یـا امـری کـه                   اش را ب   نفقه
کـه  نداشته باشد ی یحکم فوت را دارد ثابت گردد، منتظر بماند و در صورتی که ول     

حاکم در مورد شوهر تحقیق         زن نزد حاکم طرح دعوی نماید،      وخرجی او را بدهد     
ستجو ادامـه پیـدا   کند و مدت چهار سال از زمان طرح دعوای زن ج ـ     میو جستجو   

  . کند میگاه خود حاکم مبادرت به طلاق دادن زن  آن  کند؛ می
بر امام لازم اسـت کـه در        «: گوید میشهید اول در مورد پرداخت نفقه این زنان         
و الجبعی مکی العاملی ( »مین نمایدأالمال ت طول مدت غیبت شوهر، نفقه آن زن را از بیت

 ته به شرطی که شوهر مالی نداشـته باشـد؛ در غیـر ایـن              الب .)68، ص   6تا، ج     العاملی، بی 
  .کند میمین أ نفقه زن را ت،از همان مال شوهر المال،  ورت حاکم مقدم بر بیتص

 ولی زن نیـز     ،بر پایه قانون اسلام، از اختیارات مرد است        طلاق   : طلاق قضایی  
نـدگی  گاه که ادامه ز    در صورت عدم رعایت حقوق وی از طرف شوهر به ویژه آن           

 و داردزناشویی موجب عسروحرج او گردد، حـق درخواسـت طـلاق از قاضـی را      
 در صورت احراز شرایط، به منظور تحقق عدالت، اقدام به صـدور             تواند  میدادگاه  

طلاق دوبار قابل رجوع است پس باید با نیکـی          « :فرماید  قرآن می . نمایدحکم طلاق   
  .)229 ،بقره( »را رها نمودو سازگاری زن را نگه داشت و یا به نیکی او 

هرگاه زنان را طلاق دادید و به پایان زمان عده نزدیک شدند، از آنان به خوبی          «
آور  ای زیـان   نگهداری کنید یا به خوبی رهایشان سـازید، مبـادا آنـان را بـه گونـه                

خـود سـتم     ، هر کس چنین کند، همانـا بـر        ؛نگهداری کنید، تا بر آنها ستم روا دارید       
   .)همو(  »کرده است

  خوبی هدارید یا ب یا آنان را به خوبی نگه چون به پایان زمان عده نزدیک شدند، «
  .)2 ،طلاق( »از آنان جدا شوید
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گردد که شوهر، در ارتباط با همسر خود  میاز مجموع آیات فوق چنین استنباط 
مساک ا( یا حقوق او را به طور کامل ادا کند  :باید یکی از دو روش را در پیش گیرد        

 میو راه سـو   ) تسریح باحـسان  (یا او را مطابق مقررات شرع طلاق دهد         ) بمعروف
شود کـه    می نباط، چنین است  »ضراراً لتعتدوا  و لا تمسکوهن  «همچنین از آیه    . وجود ندارد  

 ؛ای که باعث ضـرر و زیـان زوجـه شـود مـشروع نیـست              داری همسر به گونه    هنگ
شوهر باشد از قبیـل تـرک انفـاق، عـدم           خواه این ضرر، ناشی از تقصیر اختیاری        

  یا ورود ضرر قهری و غیراختیاری مانند عـدم قـدرت بـر             غیرهحسن معاشرت و    
بدان استناد شده است،    » طلاق قضایی «از جمله دلایلی که برای اثبات نظریه        . انفاق

حـدوثاً و   (غرض اصلی شارع از بیان حرمت اضـرار بـه غیـر             . قاعده لاضرر است    
ت که این عمل در خارج به هـیچ وجـه تحقـق نیابـد، از ایـن رو شـارع                آن اس ) بقائاً

تواند از هر گونه ابراز و وسـایل مناسـب از قبیـل              میبرای رسیدن به این مقصود      
 ضـمان در مـوارد اتـلاف بهـره      وجعل حرمت اضرار، عذاب اخروی، کیفر دنیـوی  

هـای شـدیدتری     لالعم تواند عکس  می  ثیر تدابیر یاد شده،   أگیرد و در صورت عدم ت     
 از بـین    چنـان کـه دربـاره     ،  نشان دهـد  از قبیل از بین بردن وسایل و آلات اضرار          

  . کردبردن مسجد ضرار و قلع درخت سمره بن جندب 
هر گاه شوهر از انجام وظایف خود امتناع ورزد و الزام وی               نیز،طلاق  در بحث   

ضرار، دخالت قاضـی و     تنها راه ممکن برای رفع ریشه          نیز بدین امر ممکن نباشد،    
پـذیر   از بین بردن سبب و منشأ اضرار است که این امر جز با طلاق قضایی امکان               

اسـت کـه     پیـامبر   نیست، طلاق قضایی در این مـورد هماننـد قلـع شـجره، توسـط                
  .)582 و 576 ص تا،  بیحلی،ال(رود  می شمار  هب میون ولایت حکومت اسلاؤش

  

  متعه طلاق 
  لاحـ قانون اص6تبصره » ب«د ـام طلاق که در بنـن در هنگه به زـرداخت عطیـپ
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از آن  » متـاع «آمده است؛ از آیات قرآنی نشأت گرفته ولی با عنـوان            طلاق  مقررات  
برای زنان مطلقه، هدیه مناسبی     « :ن کریم است  آراجع به متاع در قر     .یاد شده است  

  .)241 ،بقره(» این حقی است بر مردان پرهیزکار. لازم است
گر زنان را قبل از آمیزش جنسی یا تعیین مهر طـلاق دهیـد، گنـاهی بـر شـما                    ا«

آن کـس کـه     . منـد سـازید     بهـره  ]ای مناسـب   با هدیـه  [ آنها را    ]در این موقع  [نیست
 خـودش،   هاش و آن کس که تنگدست است بـه انـداز            توانایی هتوانایی دارد به انداز   

  .)236 ،همو( »است می این بر نیکوکاران الزا.ای شایسته بدهد هدیه
منـد    مناسب بهره هاگر آنان را قبل از هم بستر شدن طلاق دادید، آنها را به هدی             «

  .)49 ،احزاب( » سازید و به طور شایسته رها کنید
د و  ن ـمنـد گرد   ر چیـزی اسـت کـه از آن بهـره          ه ـمتاع در اصل    : گوید میأزهری  

از طـلاق بـه او      و متعه زن چیزی است کـه پـس           ...افزایش و فنای آن در دنیاست       
ای که خداونـد   بهره: گوید میوی همچنین . سازد میمند   رسد و محققاً او را بهره      می

یکـی از آنهـا     :  بر دو وجه اسـت     ،فرماید میبرای زنان مطلقه ذکر     در قرآن   عزوجل  
 یـست؛ بلکـه    واجب است که ترکش بـرای مطلـق جـایز نیـست، و دیگـری واجـب ن                 

ای که همـسرش بـه       رای مطلقه  ب آن که ضیح  تو .انجامش برای مطلق مستحب است    
 طلاقـش داده،    وهنگام ازدواج برایش مهر تعیـین ننمـوده و بـا او نزدیکـی نکـرده                 

 پس بر عهده مطلق است که او را متعه دهد به چیزی که              .پرداخت متعه واجب است   
مند شوند مثل لباسی که   متاعی که از آن بهرهباشد؛او را بزرگ داشته و خوشایند  

 مقـدار متعـه     . خـوراکی   و که خدمتگزارش باشد یا وجـه نقـد         میرا بپوشد، خاد  آن  
مشخص نیست زیرا خداوند عزوجل مقدار آن را محصور نفرموده و فقط امـر بـه                

تـوانگر بـه قـدر تـوان        : فرماید می؛ چنان که    ده است داپرداخت متعه به زنان مطلقه      
ای که واجـب    اما متعه.ددهای شایسته  خویش و تنگدست به قدر توان خویش هدیه    

اگر مـردی   آن است که     از جهت احسان و وفای به عهد مستحب است،           نیست، بلکه 
 و برایش مهر تعیین کند و پیش از نزدیکی یا پـس از نزدیکـی                ایدبا زنی ازدواج نم   

 او واجب هاو را طلاق دهد، در صورت عدم نزدیکی غیر از نصف مهری که بر عهد           
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متعه دهد، و اگر با او نزدیکی نموده غیر نیز ا به متاعی ه او راست کاست مستحب   
مند  ای که از آن بهره      او واجب است، او را به متعه       هاز پرداخت تمام مهر که بر عهد      

اش واجـب نیـست، لکـن      که پرداخـت ایـن متعـه بـر عهـده      گردد متاع دهد در حالی 
 عـرب همـه     .ردد نیکوکاران یا پرهیزکاران داخل گ ـ     همستحب است تا مطلق در زمر     

عبـدالرحمن  : و در حـدیث وارد شـده کـه        . نامد می تحمیم و حم     ، متاع ،اینها را متعه  
 یعنی بـه او کنیـزی صـاحب فرزنـد           ،ای متعه داد   زنی را طلاق داد و او را به ولیده        

این از مواردی است که برای مطلق مستحب است به هنگام طلاق همسرش  بخشید، 
  .)16 ـ 15، ص 13ج  هـ،1408 ابن منظور،(... به او ببخشد

 و بخـشش بـه     مند ساختن زنان مطلقـه     خداوند متعال در این آیات به لزوم بهره       
 بـا نیکـی و خوشـی    این کـه فرماید، و  میقبل از طلاق و در حین طلاق حکم    ایشان  

حتـی خطـاب بـه      (در زمان جـدایی امـر چنـین اسـت           وقتی که   . آنان را رها سازید   
خواهـد بـود   مان قبـل از طـلاق و در دوران انـس چگونـه     ، پس تکلیف در ز    )پیامبر

  .)19 و 14، ص 11 ، ج1360المصطفوی، (
   

  فلسفه متعه طلاق
   حمایت مالی از زنان مطلقهالف ـ

مهریه مناسب و متعه طلاق در کنـار       پرداخت  گاه زن از شوهرش جدا شود،        هر
نیاز سازد  یگران بیهای مالی د ها و کمک تواند او را از حمایت میسایر حقوق مالی    

  . مین نمایدأ امکان دهد حداقل نیازهای خود را تویو به 
   حمایت معنوی از مطلقه ب ـ 

 از امـام    .گیـرد  مـی تهام قرار    ا گیرد، از نظر اجتماعی در مضان      میزنی که طلاق    
 مناسـب   ه آنهـا را بـه هدی ـ      ،»فمتّعوهن و سرحوهن سـراحاً جمـیلا      « راجع به آیه     باقر
 زنـان مطلقـه را بـه      «: نقل شده اسـت   » مند سازید و به طور شایسته رها کنید        بهره

   آنان با دلتنگی و افسردگی وکه گردانید، بازشایسته نیکو و اندازه توانتان به طور 
  . )49 ،احزاب(» گردنند  بازمیشان دشمنانسوی ترس، و سرزنش از 
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. شـود  مـی وب  دار زن محـس    بـرای قلـب جریحـه       مـی  در حقیقت ایـن متـاع مره      
. تواند با هدف تألیف قلب زوجه مطلقه تـشریع شـده باشـد       میبنابراین، متعه طلاق    

 با پرداخـت  کرام آنها   ا«: گوید  و می کند   میصاحب جواهر نیز به این مطلب تصریح        
   متعه به منظور جبران آثاری چون شرمندگی و سبکی که به آنان رسیده، مناسب

  .)58، ص 31تا، ج  نجفی، بیال( »است
  دهنده  ه زوج طلاقیتنبج ـ 

 باشدممکن است حکم به پرداخت متعه به مطلقه نوعی جریمه مالی برای مردی              
چرا که این عمل با اهداف      . کند میبندد و نقض پیمان      میکه با زنی پیمان زناشویی      

از میان فقیهان امامیه، شـیخ طوسـی ایـن احتمـال را تقویـت               . داردمنافات  شریعت  
طوسی، ال(شود که طلاق از جانب زن نباشد  میه متعه در فرضی واجب کرده است ک

متعـه واجـب اسـت بـرای هـر          : گفتـه اسـت   نیـز   شافعی   .)320 ـѧ  319، ص   4ج    ،  هـ1388
 .)131، ص   7ج     ،هـ ـ1420زیـدان،   (ای که جدایی از ناحیه زوج حاصل شـده باشـد             مطلقه

 طلاق ظالمانه متوجـه     هکند و ضرری را که به واسط       میاین نظر مصلحت را محقق      
 میبا نگاهی اجمالی به حقوق مـالی زن در قانونگـذار اسـلا             .نماید میزن شده دفع    

 حقوق مـالی و اقتـصادی زن بـا عنایـت بـه اصـل                یابیم که در شریعت الهی     میدر   
نظری ارزش و کرامت زن تنظیم شده، تا عزت نفس و توانمندی زن حفـظ شـود و          

لام با وضع قـوانین و مقـررات مـالی و اقتـصادی             اس. با کرامت وی سازگار باشد    
ولیت اقتصادی، بـه او آزادی      ؤشایسته در مورد زن و سلب هر گونه وظیفه و مس          

نموده، سـلامت    و در نتیجه او را از احترام ویژه برخوردار        است  و امنیت بخشیده    
معنوی او را در زندگی فردی و اجتماعی تضمین کرده است، تا زن بتواند               مادی و 

کـه  را  وظیفه خطیر حفظ نسل و حفظ نفس انـسان          به دست آمده    از رهگذر فراغت    
  .  ذیردبپاست، اش نهاده  برترین قانونگذار بر عهده

   
   های پژوهش یافته

  تـان به شکلی است که رعایـ حمایت از حقوق زن،ام حقوق مالی خانوادهـنظ در
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م خـانواده و نظـام      و تمام اصول حاکم بـر نظـا       صورت گرفته   دقیق حقوق معنوی    
  . جمعی لحاظ گردیده است

 ، در قانونگـذاری   مین اهداف مذکور و در راسـتای حمایـت از زنـان           أبه منظور ت  
هـای پیـشگیری از      حمـایتی و روش   های خـاص      ، سیاست های ویژه  کیتشرعی مال 

ل مالی و اقتصادی بـه  ئتوسعه فقر تعبیه شده که مصونیت قانونی زنان را در مسا     
تـأمین    برخورداری او از کرامتی خـاص در خـانواده و جامعـه            تارد  آو میارمغان  

  .مین اهداف اساسی و کلان شریعت حرکت کندأبتواند در مسیر تشود و وی 
 ؛ولیت و تکلیف اقتصادی ندارند    ؤ ولی مس  ،زنان از حقوق اقتصادی برخوردارند    

یعنی در جایگاه همسری، مـادری و دختـری حقـوق مـالی خاصـی بـه آنهـا تعلـق               
در قبـال   مور به ادای تکالیف اقتصادی      أ اما در ازای دریافت این حقوق، م       ،گیرد می

بـه عـلاوه نظـام قانونگـذاری اسـلام بـه            . یستندنخویشان و اقارب نسبی و سببی       
پس  .ای است که موارد دریافت مالی زنان بیش از موارد دریافتی مردان است             گونه

 سیـستم را در ارتبـاط متقابـل و      این نظام حقوقی بـا نگرشـی کـلان، همـه اجـزای            
ارگانیک لحاظ نموده، به کارکرد سیستم در راسـتای وصـول بـه اهـداف اساسـی        

   .کرده استشریعت توجه 
هر موجـودی در    بقا، دوام و تکامل      ،همچنان که در نظام طبیعی و تکوینی خلقت       

گرو نوع تعامل سایر موجودات بوده، حرکت و رشد تکوینی او منـوط بـه صـحت                 
 در سیستم قانونگذاری شرعی هـم       ،تم جمعی حیات در سایر موجودات است      سیس

هایی از زنجیره به هم پیوسته نظام قانونی هستند          همه اجزای قانون در واقع، حلقه     
بدین . که پویایی و کارآمدی آن در گرو عملکرد همه اجزای پیکر نظام قانونی است

ی اقتصادی از زنان به خـوبی       ها عظمت شیوه قانونگذاری اسلام در حمایت     ترتیب  
  .گردد می مشهود
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  و مĤخذمنابع 
  

  کریمالقرآن ال 
، ، بیـروت، داراحیـاء التـراث العربـی        لسان العـرب  بن مکـرم،     ابن منظور، محمد   
  هـ1408

  تا بینا،  ، بیجا بی  ،وسیله النجاه، صفهانی، ابوالحسنلاا 
، ل الـشریعه  ئاالوسایل الشیعه لتحصیل مس   بن الحـسن،     محمد الحر العاملی،  
  هـ1413،  الأولیهالطبع،  لإحیاء التراث آل البیتسسهؤ م،بیروت
سـسه  ؤم  جـا،  ، بی مختلف الشیعه فی احکام الشریعه    حلی، حسن بن یوسف،     ال 

  تا بینشر الاسلامیه، 
  الثـامن و ه الطبع ـ، قـم، مدینـه العلـم،      منهاج الصالحین بوالقاسـم،   اسید  خویی،  ال 

  هـ1410 العشرون، 
 1374، ، تهران، دانشگاه تهرانلغت نامه،  علی اکبردهخدا، 

  رـا، دفتر نشـج ، بیمفردات غریب القرآنالراغب الاصفهانی، حسین بن محمد،  
  هـ1404 کتاب،

 ه، الطبع الرساله ، بیروت، مؤسسه  المفصل فی احکام المرأه    عبدالکریم،   ،زیدانال 
 هـ1420، هالثالث

، تهــران، دارالکتــب سیر القــرآنالمیــزان فــی تفــ، حــسین محمــد طباطبــایی،ال 
  1372الإسلامیه، الطبعه الخامس، 

المکتبـه   تهـران،  ،المبـسوط فـی الفقـه الامامیـه       طوسی، محمد ابن الحـسن،      ال 
   هـ1388، ه الثانیه، الطبعه لإحیاء الآثارالجعفریالمرتضویه

کشف الحقـایق عـن نکـت الآیـات و            کریم،   موسوی، محمد الحسینی  العلوی  ال 
  هـ1396 الثالثه، ه، الطبعهران، حاج عبدالمجیدت، الدقایق
 ه الطبع ـ ،دارالهجـره  سـسه ؤم  ، قـم،    کتـاب العـین   فراهیدی، عبدالرحمن الخلیل،     
  هـ1405، الأولی

  هـ1403، الاسلامیه ، دارالکتبن، تهرابحارالانوار، ، محمد باقرمجلسیال 
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ه و ، تهـران، بنگـاه ترجم ـ  التحقیق فی کلمات القرآن کـریم   المصطفوی، حسن،    
  1360، نشر کتاب، وزارت ارشاد اسلامی

سـی و    چـاپ    ، تهـران، صـدرا،    نظـام حقـوق زن در اسـلام       ،  یمطهری، مرتض  
   1382، چهارم

  1366  ، قم، دارالکتب الاسلامیه،تفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر،  
 هالروض ـ ،، زیـن الـدین    الجبعی العـاملی  مکی العاملی، محمد بن جمال الدین  و          

، ه الثانی ـ هدارإحیـاء التـراث العربـی، الطبع ـ      ، بیـروت،    ه الدمشقی ه اللمع  فی شرح  هالبهی
   هـ1403

الإسـلامی   سـسۀ النـشر   ؤقـم، م  ،  تحریر الوسـیله     ،موسوی الخمینی، روح االله   ال 
  هـ1404 المدرسین، ه لجماعهالتابع

بیـروت،   ،جواهر الکلام فی شـرح شـرایع الاسـلام        نجفی، شیخ محمد حسن،     ال 
 تا  بیه، السابعه، الطبعربیداراحیاء التراث الع

ه مطبوعــاتی سســؤمتهــران،   ،حقــوق زن در اســلام و جهــان، ییحیــ نــوری،  
   1347 فراهانی،


